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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در بحث فاقد الطهورین ی مطلب باق مانده، عرض کنیم و وارد مسئله بعد شویم. تا اینجا به این نظر رسیدیم که ادا واجب
نیست و قضا هم به نحو احتیاط وجوب انجام بشود. برخ از فقها از اول گفتهاند احتیاط وجوب در جمع بین الاداء و القضاء

است؛ یعن فاقد الطهورین اداء بدون وضو یا غسل و تیمم نماز بخواند و بعد هم با طهارت قضا کند.

دیدگاه سوم درباره فاقد طهورین: جمع بین ادا و قضا

این قول را مرحوم علامه در تذکره به بعض از فقها نسبت داده اما نمگوید قائل کیست؟ مگوید بعض از فقها. مرحوم محقق
هم در شرایع به عنوان قول قیل نقل مکند که بعض از اول گفتهاند فاقد الطهورین احتیاط وجوب در جمع بین الاداء و القضاء
است. دلیل که اینها دارند عمدتاً این است که اینجا علم اجمال وجود دارد، بوئیم بالأخره این شخص علم اجمال دارد یا ادا

بر او واجب است یا قضا بر او واجب. حال که علم اجمال دارد مقتضای علم اجمال جمع بین الطرفین است، هم ادا را انجام
بدهد و هم قضا را انجام بدهد. دلیل بر این احتیاط وجوب در جمع بین الاداء و القضاء همین است.

جواب این است که اولا، چنین علم اجمال نیست؛ زیرا ممن است نه قضا برایش واجب باشد نه ادا. این ی احتمال است و
کما اینه جمع زیادی از فقها همین نظر را دارند که نه ادا و نه قضا برایش واجب نیست و این علم اجمال از کجا آمد که ما

علم اجمال داریم یا ادا واجب است یا قضا؟!

ثانیاً، بوئیم ی علم اجمال بدوی، کس که در وقت هست همهشرایط را دارد و فقط نمتواند طهارت داشته باشد مگوید
بالأخره یا همین را بدون وضو بخوانم و یا صبر کنم بعد الوقت با وضو قضا انجام بدهم و علم اجمال بین اینها دارد. باز عرض

مکنیم بالأخره با ادلهای که آوردیم ی طرف علم اجمال از بین مرود ادا مسلم واجب نیست، اجماع وجود دارد بر عدم
وجوب الاداء. وقت آن طرف از بین رفت نسبت به طرف دیر هم بق شاکا و شش ش بدوی مشود، مجرای اصالة البرائه

عن الوجوب است. لذا این حرف تام نیست.

مسئله چهارم تحریر الوسیله

امام خمین در این مسئله مفرماید:

يجب قضاء غير اليومية من الفرائض سوى العيدين و بعض صور صلاة الآيات، حت المنذورة ف وقت معين عل الأحوط
فيها.[1]
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مسئله چهارم این است که آیا غیر از نمازهای واجب و یومیه اگر نماز واجب دیری هم فوت شد قضایش واجب است یا نه؟
نماز واجب دیر، نماز جمعه داریم که البته باید در همان مسئله اول یعن در عنوان بحث که مرحوم امام فرمودند: «یجب قضاء
الصلوات الیومیة الت فاتت اوقاتها عدا الجمعة»، همان جا باید بحث مکردیم که بحث نشد! ی این است که آیا در نماز جمعه

است و اگر کس وئیم در زمان حضور امام معصوم علیه السلام واجب تعیینه بنماز جمعه را نخواند بنا بر این اگر کس
گفت در زمان غیبت هم واجب است و باید انجام بدهید، اگر در وقتش نخواند آیا قضایش واجب است یا نه؟

فرض الوجوب، و همچنین اگر انسان نذر کند ی از نمازهای آیات است و بعد هم نماز عیدین است که عل هم بعض ی
نمازی را در ی روز معین بخواند، در آن روز آمد و این نماز را نخواند، آیا بعداً باید قضا کند یا نه؟ این فروع است که اینجا

باید بحث بشود.

بررس وجوب قضای نماز جمعه

دیدگاه صاحب جواهر

در باب نماز جمعه صاحب جواهر مفرماید: «و تفوت الجمعه بفوات الوقت»؛ نماز جمعه با فوت وقت فوت مشود، حالا
وقت نماز جمعه چیست؟ اینها در باب نماز جمعه اقوال مختلف است:

1.                                                                                                                                     مشهور مگویند
اگر به حدّی که «ظل کل شء مثله» باشد؛ یعن هر چیزی سایهاش به اندازهی خودش برسد وقت نماز جمعه است.

2.                                                                                                                                     بعض گفتهاند
«بمض ساعة» و بعض هم اقوال دیری را در وقت نماز جمعه مطرح کردند.

محقق حل در شرایع این را فرموده و صاحب جواهر هم آورده که «تفوت الجمعه بفوات الوقت ثم لا تقض جمعةً»، به عنوان
جمعه قضا نمشود؛ یعن نماز جمعه قضا ندارد. «اجماعاً بقسمیه»؛ اجماع محصل و منقول داریم «و به یخص عموم من

فاتته»؛ آن روایت که مگوید اگر از کس نماز فوت شد باید قضا کند ی از مواردی که تخصیص مخورد نماز جمعه است.
صاحب مدارک گفته «إنه اجماع اهل العلم».

صاحب جواهر مفرماید اینجا ی روایت حسنه یا صحیحه حلب است از امام صادق علیه السلام که از حضرت پرسیدند:
«من لم یدرک الخطبة یوم الجمعة»، اگر کس خطبتین را در روز جمعه درک نرد، «قال علیه السلام یصل رکعتین»؛ همان دو
رکعت نماز جمعه را بخواند «فإن فاتته الصلاة»؛ اگر به آن دو رکعت هم نرسید «فلم یدرکها فلیصل اربعا»[2]؛ یعن نماز ظهر را
بخواند و نوید حالا وقت نماز جمعه گذشت و امام با چند نفر مأموم هست که نماز جمعه را قضا کنند، نه! باید نماز ظهر را

بخوانند.[3]

دیدگاه محقق همدان

محقق همدان نسبت به این صحیحه حلب مگوید مورد این صحیحه در جای است که نماز جمعه در وقت منعقد شده و این
شخص ادراک نرده، اما محل بحث ما این است که اگر از اول متدینین نتوانستند نماز جمعه را در وقت بخوانند در ی شهری
هستند از اول نشد انعقاد پیدا شود و وقت گذشت آیا اینها متوانند نماز جمعه را قضا کنند یا نه؟ پس مورد این روایت حلب در

جای است که نماز و نماز جمعه انعقاد پیدا کرده و این شخص ادراک نرده است.



بعد ی مسئلهای داریم در باب نماز جمعه که «لا جمعة بعد جمعة»، در نماز جماعت مگوئیم ی جماعت بعد از جماعت
تشیل بشود مانع ندارد، ول وقت نماز جمعه خوانده شد «لا جمعة بعد جمعة»، این روایت حلب ناظر به این مسئله است اما

خواهیم بعد از یناظر به ما نحن فیه که از اول در این شهر در این زمان و این روز جمعه نماز جمعه منعقد نشد، حالا م
ساعت که گذشته ببینیم قضا دارد یا نه؟ این روایت دلالت بر این معنا ندارد.

محقق همدان در مصباح الفقیه برای اینه نماز جمعه قضا ندارد اولا،ً به اجماع تمس کرده، این روایت صحیحه حلب را هم
منر شد، ی دلیل دیری در ما نحن فیه آورده و مفرماید: مستفاد از ادله این است که در روز جمعه آنچه واجب است چهار

است یعن که شرایط محقق باشد آن دو خطبه مقام آن دو رکعت آخر است، مقام فرض النب رکعت قبل العصر است، اما وقت
شود، اما این در جایرکعت سوم و چهارم، این دو خطبه اول و دوم مقام رکعتین اخیرتین است، لذا دو رکعت نماز آورده م
است که در وقت باشد، در وقت متواند دو خطبه را به جای دو رکعت نماز قرار بدهد و فقط ی نماز دو رکعت را بیاورد اما

خارج وقت ش مکند اگر کس بخواهد خارج وقت، یعن نماز جمعه وقتش گذشت، بویئم دو خطبه بخوانیم که جای دو
رکعت نماز باشد، آیا چنین نمازی در خارج وقت مشروعیت دارد یا نه؟ اصل عدم مشروعیتش هست.

پس باصالة عدم المشروعیة بهذه الیفیة ف خارج الوقت تمس کنیم، حالا که مشروعیت نداریم چهار رکعت نماز ظهر را
بخوانیم و ایشان از این راه عدم القضا را درست مکنند؛ یعن غیر از مسئله اجماع ش مکنیم این کیفیت خاصهای که در
تواند این کیفیت را در خارج وقت بیاورد یا نه؟ اصل عدم مشروعیت است. عدم المشروعیة یعنوقت ثابت است شخص م

عدم مشروعیة القضا، یعن حت قضایش مشروعیت هم ندارد نه اینه قضایش تمام و صحیح نیست.

گاه اوقات این سؤال را مکنند که در ایام ماه رجب مگویند این هشت رکعت را بین مغرب و عشاء بخوانید، در هر نمازی
این سوره، در دو رکعت اول تعدد سوره قدر، توحید یا ... حالا که وقت گذشته ما این کیفیت در خارج وقت را متوانیم انجام

کنیم، البته در باب مستحبات چون از باب تعدد مطلوب هست مانع توانیم به اصل عدم مشروعیت تمسبدهیم، و الا م
ندارد، گفتهاند بین المغرب و العشاء خوانده شود، اگر نخواند مگوئیم تعدد مطلوب است و بعد از آن بخوان، با این سور

خوانده شود یا نه، از باب تعدد مطلوب متوانیم درستش کنیم، ول اگر ی کیفیت برای واجب مقدر و معین شد، وقت آن
کیفیت را در آن وقت انجام ندادیم نمدانیم در خارج وقت مشروعیت دارد یا نه؟ به اصل عدم المشروعیة تمس مکنیم.

دیدگاه محقق خوی

مرحوم خوئ مفرماید: وقت ما به ادله مراجعه مکنیم از ادله استفاده مکنیم که نماز جمعه من الواجبات المضیقه، اول و
آخرش مشخص است، اولش زوال است و آخرش هم یا به مقدار «ظل کل شء مثله» است یا بمقدار ساعة است، اقوال مختلف
است. بالأخره مضیق است و معنای واجب مضیق این است که اگر وقت خارج شد این واجب ساقط مشود، یعن مخواهند
بفرمایند در باب نماز جمعه اصلا مصداق برای فائت را نماز جمعه پیدا نمکند؛ چون ادله مگوید از زوال تا ی ساعت برای

جمعه است و بعد از آن اگر در وقت خواندی نماز ظهر بخوان و خارج وقت هم خواندی باید نماز ظهر را بخوان، چون آنچه
ملاک برای فوت است آخر وقت است، آخر وقت چه چیز از این فوت شده؟ نماز جمعه، مصداق الفائت صلاة ظهر است پس

همان نماز ظهر را باید قضا کند.

به بیان دیر، طبق بیان مرحوم خوئ این ادله «اقض ما فات» موضوعاً نماز جمعه از آن خارج است، برای اینه نماز جمعه
بخوان جمیع الوقت شارع فرموده اولش اگر بخواه جمیع الوقت»، ف ما فات ف» مصداق ما فات نیست، ما فات یعن

جمعه بخوان، بعد از ی ساعت نماز ظهر را بخوان، شارع از اول معین فرموده این را، وقت معین کرده بعد از ی ساعت نماز
ظهر را بخوان، الآن وقت وقت تمام مشود چه چیز فوت مشود؟ چه چیز فائت است؟ نماز ظهر، پس نماز جمعه لیس بفائتٍ



اصلا، فوت در مورد او صدق نمکند تا ما بوئیم ادله قضا در اینجا جریان پیدا مکند.

بعد مفرماید: «لیس الواجب عل الملف ف یوم الجمعه إلا صلاة واحدا»؛ در روز جمعه بر ملف فقط ی نماز واجب است،
«و ه الجمعة ف اول الوقت و الا فالظهر و لا ش ف أنما یفوته بخروج الوقت الذی هو زمان صدق الفوت إنما هو الظهر دون

الجمعه، فلا یجب إلا قضاء الظهر»؛ فقط قضای ظهر برایش واجب است.[4]

بنابراین محقق خوئ مفرماید وقت ادله نماز جمعه را ببینیم مگوید بعد از زوال تا ی ساعت ظرف برای نماز جمعه است و
بعد از آن ظرف برای نماز ظهر است تا آخر وقت. آیا مشود بوئیم کس که نه نماز جمعه خوانده و نه نماز ظهر را خوانده و

نماز بر او واجب است، مسلم است که در ظهر جمعه ی داریم ی وقت گذشت، دو چیز از او فوت شده؟نه؛ زیرا علم اجمال
نماز بر او واجب است، یا جمعه است یا ظهر است، یا جمعه است تعییناً، ی نماز است و دو تا زمان دارد، مگوید تا ساعت

.به بعد باید نماز ظهر بخوان به نحو جمعه انجام بده، از ی لیف را انجام بدهت خواهبعد از ظهر اگر م ی

عرض کردم بعد از اینه وقت گذشت و این آدم نه جمعه خواند و نه ظهر، بپرسیم چند تا فوت شد؟ مگوئیم ی فوت شده.
ملاک فوت این ی چیست؟ آنچه آخر وقت مصداق برای فوت بوده نماز ظهر است، اصلا درباره نماز جمعه مگوید نه نیازی

به اجماع داریم که بوئیم اجماع داریم بر اینه در نماز جمعه قضا نیست و نه نیازی به اصالة عدم المشروعیة.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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